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  پيش گفتار

  1و انه اضحك و ابكي

  او است كه مي خنداند و مي گرياند

تبسمي كه بر لبان شماست، آيـه اي از آيـات او   . خنده نيز اثر او است. همه زيبايي ها آفريده اوست. خداوند خالق هستي است

اصلاً خلقت برابر اسـت بـا   . ن فقط زيبايي استجها. تمام عوامل شادي از او نشأت گرفته اند؛ زيرا تمام هستي از اوست. است

مگـر آيـه   . دنيا، آيه خدا اسـت . آنان كه دنيا را پلشتي مي پندارند يا خدا را نشناخته اند يا منظورشان دنياي بي خداست. زيبايي

  . آيه يعني نشانه خدائوند زيباست و زيبايي را دوست دارد! خدا ميتواند زشت باشد؟

  »2الجمال ان االله جميل و يحب«

  محبت چيست؟ عشق چيست؟ خوشبختي چيست؟: شادي چيست؟ آيا تاكنون از شما پرسيده اند

با اين حال، صدها پاسخ از سوي دانشمندان به اين سؤال ها داده شـده  . سؤال ها ، اين قدر ملموس اند كه انگار پرسيدن ندارند

شادي مانند تنفس، غذا خوردن، حـرف زدن و  . ربه نموده استهر انساني، شادي را تج. شادي از اينگونه پرسش ها است. است

. گريستن، از ضروري ترين نيازهاي حيات انساني است؛ گر چه برخي انسانها در اسـتفاده از آنهـا دچـار مشـكلات مـي شـوند      

و دوست يابي معنا اگر بيرون نباشد، شادي معنا ندارد؛ همانگونه كه عشق ورزيدن . است» بيرون«شادي، واكنش انسان در برابر 

گـاه  . دانست» لذت«نمي توان شادي را عين . همة انسانها از برخي رخدادهاي بيروني، شاد مي شوند و از برخي ناراحت. ندارد

روح نيز خسته مـي شـود گـاهي تـن     . برخي لذتها شادي آورند و برخي شاديها موجب لذت اند. بين اين دو تمايز وجود دارد

برخي، بدني سالم دارند؛ اما روحـي افسـرده را   . گاهي به عكس است؛ تن، خسته است و روح شاد .شاداب است و روح خسته

برخي نيز تني رنجور دارند، ولي روحي با نشاط به زندگي بخشيده اند، آيا نديده ايد كشـاورزي را كـه پـس از    . حمل مي كنند

  ان خويش را آرام مي سازد؟رنج نشا در شاليزار، با لبخندي به زيبايي آن چه نظاره مي كند رو

هنگامـه خسـتگي روح و روان، بايـد    . اين جاست كه پاي استراحت روح به ميان مي آيد. گاهي جسم و روح، هر دو خسته اند

  :عليه السلام فرمود  سراغ حكمتهاي شادي آور رفت؛ همان گونه كه امام علي،

  »3لحكمهان هذه القلوب تمل كما تمل الا بدان فابتغوا لها طرائف ا«

لذتهاي . كار زياد، بدن را خسته مي كند و روح را در فشار قرار مي دهد. انسان بايد در همه كارهاي خود تعادل را برقرار سازد

برخي، تن خسته خويش را با هر خوشـي، بـه كاميـابي    . حلال در اينگونه لحظات، فرياد رس هر انسان باورمند به آخرت است

  .ن تنها از لذتهاي حلال براي سامان بخشي به قلبهاي خسته و رهايي از بند مشكلات استفاده مي كنندمي رسانند؛ اما دين باورا

شماري اندك نيـز  . برخي از هر دو چشم پوشيده اند. برخي فقط در انديشه ثروت اند و برخي فقط در انديشه راز و نياز با خدا

  .اي حلال را به سفره زندگي خويش اضافه كرده اندشماري هم علاوه بر آن دو، لذته. به دنبال هر دو هستند

  :فرمود  »السلام عليه«پيشواي پرهيزكاران، امام علي 

  »4فساعه يناجي فيها ربه و ساعه يرم معاشه و ساعه يخلي بين نفسه و بين لذتها فيما يحل و يجمل: للمون ثلاث ساعات«

                                           
 .���٤٣  )٥٣(	�رة ��  - ١
�وت، دار ا���ء ،  - ٢� ،� !" #$�� .١٨٥، ص  ٨٣ق، /�پ 	�م، ج  ١٤٠٣*�را()�ار، '&%
 .١٨٨>; ا:�859، 6�7 ا(	5م، �4&3  - ٣
 .٣٨٢@�ن، <�ر=  - ٤



  
٢

بخشي براي عبادت خداوند، بخشي براي كسـب حـلال و   : مي كندزندگي خود را در هر شبانه روز به سه بخش تقسيم  مومن،«

  »بخشي براي لذتهاي حلال و روا

گرمـا  . مواد بر اثر گرمـا، منبسـط مـي شـوند و بـر اثـر سـرما، منقـبض        . انبساط و انقباض ماده را در كتابهاي درسي خوانده ايد

از اين رو، مواد بر اثر گرما حجـم بيشـتري پيـدا    . ر نزديكمولكولهاي مواد را از يكديگر جدا مي سازد و سرما آنها را به يكديگ

  .مي كنند و بر اثر سرما حجم كمتري

در برخي حالات، ظرف روح چنان تنگ . آيا روح هم انبساط و انقباض دارد؟ آري، روح ها هم گاه منبسط و منقبض مي شوند

ه برخي روح ها چنان گسترده مي شـوند كـه پـذيراي    گا. مي شود كه هيچ ذره اي را پذيرا نمي شود، چه رسد به محبت نيايش

  .تمام نيكي ها مي گردند

آيا تاكنون ديده ايد افرادي را كه تاب تحمل خويش را هم ندارند؛ چه رسد به ديگران؟ حتمـا شـنيده ايـد يـا خوانـده ايـد كـه        

خـود   …علاقـه اش، ورشكسـتگي و    خواستگاري، ازدواج، مسابقة فوتبال تيم مورد جواني بر اثر شكست در امتحانات كنكور،

پايـان راه انقبـاض روح، خودكشـي    . كشي متوسـل مـي شـوند   »خود«را ندارند، به » خود«آنان كه تاب تحمل ! كشي كرده است

يكي . راههاي انبساط روح، فراوان است. بياييم برگرديم و روح خويش را منبسط كنيم. برخي در ميانة اين راه قرار دارند. است

  .هها شادماني استاز اين را

  :فرمود »السلام عليه«امام علي 

  »السرور يبسط النفس«

  .شادي، سبب انبساط روح است

برخي با همه شـادند مـرزي ندارنـد، حـلال و     . برخي با شادي ديگران شادند و برخي با غم ديگران. شادي، انواع مختلفي دارد

ا هر كه و هر چه برايشان گوارا اسـت؛ مـي گوينـد شـادي، شـادي      شادي ب شادي را هر چه باشد مي پسندند، حرام نمي شناسند،

انـد، گمـان    اينان به عمق شادي راه پيدا نكـرده . است، خوراك روح است، انبساط روح است، اساس زندگي است، هر چه باشد

ن كـه بـا تمسـخر و    آنـا . برخي مرده اند و لذت مي برنـد . زندگي زيباست؛ اما زندگي. مي كنند روح خويش را انبساط داده اند

  .اند؛ تنها علامت لبخند بر لب دارند؛ مرده اي خنده بر لب اند اذيت و آزار ديگران شادند، روح شادي را نيافته

برخي آدمها بركه اي اند، برخي اقيانوسي، آنان كه شادي را به هر قيمتي مي خواهند مانند ماهيان گرفتار در بركـه اي خردنـد و   

برخي خيال مي كنند كه در اقيـانوس انـد،   . اند كه در اقيانوس عشق صفا مي كنند را مي جويند ماهياني آنان كه شادي هاي ناب

بر فرض بپذيريم اقيانوسي اند، اما دريغ كه اقيانوسي به عمق بركه دارند كه گاه هـواي نفـس كشـيدن    . توهم مي كنند چنين اند

  .نيز ندارند

از شكسـت  . ياييم از پيشرفت ديگـران خوشـحال شـويم و از بيمـاري شـان ناراحـت      ب. بياييم شادي هاي روا را فراموش نكنيم

مگـر شـادي هـم پـاك و ناپـاك      . هايي روح را گسترده مي كنند كه پاك باشند شادي. ديگران نخنديم و بر پيروزي شان نگرييم

  .دارد؟ آري، شاديهاي حرام، ناپاك اند و شادي هال حلال ، پاك

لذت مي برند و از لذت ديگران در رنج اند؟ رمز و راز اين مسئله در چيسـت؟ يـك كـلام، ظرفيـت     چرا برخي از رنج ديگران 

برخـي نيـز پـرچين هـا را     . اند و جز خود پرچين نشـيني ندارنـد   برخي دور روح خويش پرچين كشيده. روح ها متفاوت است

پرچيني دارند كه تنهـا خـدا را بـه داخـل آن راه     شكسته، هر درنده اي را به درون خويش راه مي دهند، برخي نيز كه اندك اند 

  .نهايت شنا مي كنند اينان روح آسماني دارند و در اقيانوسي به عمق بي. مرحبا به اين افراد. داده اند



  
٣

هزاران گونه ! شادي هاي روا، اندك نيستند؛ گر چه برخي گمان مي كند مسجد و حسينيه و دين فقط راه گريه را نشانه رفته اند

گريـه در  . بهشت، پاداش كارهاي نيك است؛ گريه از ترس قيامت يا شاد كردن يتيمـي گرسـنه  . توان شادي كرد و ثواب بردمي 

مگر . بهشت تنها در گرو گريه نيست. ثواب دارد، نشاندن لبخندي بر لب همسر نيز ثواب دارد »السلام عليه«عزاي امام حسين 

بياييم گرد گناه نگرديم، آب را گل نكنـيم، چشـمهايمان را بشـوييم و جـور     ! ايد؟ ثواب شادي هاي حلال را نشنيده يا نخوانده

  .بياييم باورهاي مان بازشناسي كنيم. ديگر بنگريم 

لبخندزدن بـه سـيماي شـوهر، شـادي     . شادي باعث باز شدن روح هاست. گاه بر اثر مشكلات زندگي، روح ها گرفته مي شوند

راههـاي حـلال   . مسافرت سبب شـادي اسـت  . تشويق ديگران، شادي آور است. ه مي كندحلال و ثواب آور است، روح را زند

شادي هاي پاك سبب گسترش روح مي شود، روح را از گرفتگـي نجـات مـي دهـد و     . براي بدست آوردن شادي فراوان است

د ولي عـوارض زيـان بـاري    شادي هاي ناپاك گر چه لحظه هاي روان نا آرام را آرام مي سازن. نشاط عبادت به آدمي مي بخشد

براي روح آدمي دارند؛ همانگونه كه خوردن شيريني براي بيماري كه قنـد خـونش بالاسـت لحظـه اي شـادي آفـرين اسـت و        

  .سرانجام مرگ آوري در پي دارد

چـه  . بنگريـد شادي از طريق گناه، لحظه اي كام را سيراب مي سازد؛ اما دريغ از فرداي آن، پيامدهاي گناه را در دنيـا و آخـرت   

چه بسا حرامهايي كه در آخرت به آتش تبديل و به حلقـوم گناهكـار ريختـه    . بسا پولهاي حرامي كه خرج بيمارستان مي شوند

خداي شادي آفرين را حرمت نهيم؛ همان خدايي كه زن را آفريـد تـا مـرد آرام گيـرد، مـرزي      . شادي را پاس بداريم .مي شوند

برخي با اين بهانه كه شب عروسي فقط يك شب است، هر گناهي را . ن تعيين كرده استبراي شادي ن دو در شب عروسي شا

نمي گوييم در شب عروسي نبايد جشن گرفت، بلكـه  . در آن روا مي دانند؛ حتي رقصيدن زنان و مردان نيمه برهنه و نامحرم را

مي دانـد و اصـلا مـرزي بـراي شـادي نمـي        برخي همه شادي ها را حق انسان! مي گوييم بايد شادي كرد، ولي به چه قيمتي؟

رعايت قانون و شرح، آثار سوء برخـي شـادي    اذيت و آزار ديگران، ضرر رساندن به جسم و روح خود، حلال و حرام، .شناسند

حق و نـاحق   در نگاه آنان، با گناه نيز ميتوان شاد بود، با هر ناحقي مي توان شاد بود؛ زيرا شادي،. ها و غيره را اصلاً باور ندارند

  .سرانجام شادي با گناه، دوزخ است. شناسد و حلال و حرام نمي

  :قرآن دربارة يكي از علت هاي گرفتاري دوزخيان مي فرمايد

  1»ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق«

  .اين بدان علت است كه به ناحق در روي زمين شادي كرديد

  نگاه نخست به شادي در اسلام

به شادي در اسلام با دو رويكرد كاملاً متفاوت با هم روبرو مي شويم؛ از يك سو شـادي نكوهيـده و از سـوي     در نگاه نخست

اكنون هر دو دسته آيات و روايات را در نكوهش و مدح شادي مي آوريم، سپس به جمع بندي آنها مـي  . ديگر مدح شده است

  .پردازيم

  شادي هاي نكوهيده: الف 

  :ي فرمايدخداوند در قرآن كريم م
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ايـن  . هيچ مصيبتي، نه در زمين و نه در جانهايتان، نرسد مگر آن كه پيش از آن كه آن را پديد آوريـم در لـوح محفـوظ اسـت    «

برخدا آسان است، تا بر آن چه از دست شما رفته، اندوهگين نشويد و به آن چـه بـه شـما داده، شـادماني نكنيـد و خـدا هـيچ        

  .ردخودپسند فخرفروشي را دوست ندا

آخر آيه واالله لا حيب كل مختار فخور نشانگر آن است كه اسلام با شادي برخاسته از خودپسندي و فخرفروشي مخالف اسـت،  

  .نه همة شاديها

در شماري از روايات، خنده و شوخي، سبب بـي  . در برخي از روايات نيز از عوامل شادي آفرين مانند شوخي، نهي شده است

از بـين   نابودي عقل، زبوني، دشمني، رزش انسان، نابودي قلب، عدم دست يافتن به ايمان صريح، كينه ،محبتي، هلاكت، نابودي ا

رفتن نور ايمان، كمرنگ شدن جوانمردي و مردانگي، از بين رفتن هيبت مرد و جسارت ديگران براي توهين و نشـانة نـاداني و   

  .1كم خردي دانسته شده است

  :فرمود »السلام عليه«به امام علي ) ص(حضرت محمد : در روايت آمده است

  2لا تمزح فيذهب بهاؤك! يا علي

  .علي، شوخي نكن تا سبب شود ارزش تو از بين برود

  .آخر روايت فيذهب بهاوك نشانگر آن است كه اسلام با شوخي هاي از بين برندة ارزش افراد مخالف است، نه همه شوخي ها

  شادي هاي ستايش شده: ب 

  3و انه اضحك و ابكي: ن مي فرمايدخداوند در قرآ

  اوست كه مي خنداند و مي گرياند

  4قل بفضل االله و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون :نيز مي فرمايد

  .بگو به فضل خدا و به رحمتش، به اينها بايد شاد شوند، اين از هر چه جمع مي كنند بهتر است

  5وم و لقاهم نضره و سروراً فوقاهم االله شر ذلك الي :نيز مي فرمايد

  .پس خدا آنان را از شر آن روز حفظ كرد و خوشرويي و خوشحالي به آنان داد

  6و ينقلب الي أهله مسروراً  :نيز مي فرمايد

  .و خوشحال نزد خانواده اش باز مي گردد

  :روايات فراواني در مدح شادي وجود دارد از جمله 

  شادي، انبساط خاطر و نشاط مي ورد و غم گرفتگي خاطر و دلگيري :مي فرمايد »السلام عليه«امام علي 

  .كسي كه شادي اش كم باشد، آسايش او در مردن است :نيز فرمود

  وفاداري، رعايت حقوق و ايستادگي در برابر سختي هاي زمانه: شادي سه خصلت است  :فرمود  »السلام عليه«امام صادق 

  :فرمود »السلام عليه«امام علي 

  .شادي ، غنيمت است اوقات
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 »السـلام  عليه«از هيچ سخني به اندازه اين سخن علي ) ص(پس از سخن رسول خدا  :ابن عباس، مفسر بزرگ قرآن مي گويد

  :بهره مند نشده ام

اما بعد، آدمي گاه براي دست يافتن به چيزي شاد مي شود كه در هر حال به آن مي رسد و براي نرسيدن به چيـزي انـدوهگين   

پس شادي تو در جايي باشد كه به امري از امور آخرتت دست يابي و اندوهت آن جا باشـد  . د كه هرگز به آن نمي رسدمي شو

  .كه امري از امور آن را از دست دهي

  :فرمود  »السلام عليه«امام علي 

  .دست داده ايشادي تو بيشتر به خاطر كار خيري باشد كه انجام داده اي و اندوهت بيشتر براي كار خيري كه از 

  :نيز فرمود 

  .شادي مؤمن آن گاه است كه پروردگارش را اطاعت كند و اندوهش آنگاه كه گناه كند

  :نيز فرمود 

  .ريشه خرد، توانمندي است و ميوه آن ، شادي

  :نيز فرمود 

ني لطفي بيافريند و بـدان  سوگند به آن كه همة آواها را مي شنود، هيچ كس دلي را شادمان نسازد مگر آنكه خداوند از آن شادما

گاه كه گرفتاري و مصيبتي بدو رسد آن لطف هم چون آبي كه در نشيب روان گردد به سـوي آن مصـيبت و گرفتـاري سـرازير     

  .شود و آن را از وي دور گرداند، هم چنان كه شتر غريبه از ميان رمة شتران رانده مي شود

  :فرمود  »السلام عليه«امام صادق 

د برادر مؤمن غمزده و تنگدستش برسد و اندوهش را بزدايد و در روا شدن حاجتش او را كمـك كنـد بـه خـاطر     هر كه به فريا

اين كار نزد خداوند هفتاد و دو رحمت الهي منظور شود كه يكي از آنها را در همين دنيا براي بهبود وضع معيشتش به او دهـد  

  .قيامتش ذخيره كند و هفتاد و يك رحمت ديگر را براي هول و هراس هاي روز

  :فرمود ) ص(حضرت محمد 

  .همانا در بهشت، سرايي است به نام خانة شادماني كه تنها كساني به آن در آيند كه يتيمان مؤمنان را شاد كنند

  .همانا در بهشت سرايي است كه تنها كساني به آن درآيند كه كودكان را شاد كنند :نيز فرمود 

شاد كند مرا شاد كرده است و هر كه مرا شاد كند از خداوند زنهاري گرفته باشد و هـر كـه از خـدا     هر كه مؤمني را :نيز فرمود 

  .زنهار گيرد روز قيامت در امان است

  :فرمود »السلام عليه«امام صادق 

بلكـه بـه خـدا     هيچ يك از شما فكر نكند كه اگر مؤمني را شاد كند فقط او را شادمان ساخته، بلكه به خدا قسم ما را شاد كرده،

  .قسم رسول خدا را شاد كرده است

شادتر گردد تـا خـود آن   ) ص(به خدا سوگند، هر گاه حاجت مؤمن برآورده شود، از برآورده شدن آن، رسول خدا  :نيز فرمود 

  .مؤمن

  .هر كه مؤمني را شاد سازد، مرا شاد ساخته و هر كه مرا شاد كند خدا را شاد كرده است

  .هر مسلماني كه به مسلماني برخورد كند و او را شاد سازد خداي عز و جل او را شاد گرداند:فرمود  »سلامال عليه«امام صادق 

  :نيز فرمود 
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هر كه به مؤمني شادي رساند، به رسول خدا شادي رسانده است و هر كه به رسول خدا شادي رساند، به خـدا شـادي رسـانده    

  .داست و چنين است هر كه به مؤمني اندوهي رسان

  :در روايت آمده است

من مقداري بدهكار بودم و او آنها را از مـن مطالبـه   . يكي از دبيران يحيي بن خالد فرمانرواي با شد: مردي از هل ري مي گويد

حج رفتم . من تصميم گرفتم به سوي خداي تعالي بگريزم. به من گفته شد كه او خود را به اين مذهب منتسب كرده است. كرد

آن . مشرف شـدم و از وضـعيت خـود نـزد آن بزرگـوار درد دل كـردم       »السلام عليه«ر صابرم موسي بن جعفر و خدمت سرو

بدان كه زير عرش خدا سايه اي است . به نام خداوند بخشنده مهربان: حضرت نوشته اي همراهم كرد كه در آن نوشته شده بود

از او بزدايد، يا دلش را شاد گرداند و اين شخص برادر توسـت،   كه تنها آن كس در آن بيارمد كه به برادرش نيكي كند، يا غمي

  .والسلام

سـپس دسـتور داد امـوال و    . او ايستاد و آن را بوسـيد و خوانـد  . و نامة آن حضرت را به او دادم... از حج برگشتم: او مي گويد

ه قطعه لباس تقسيم كـرد و آن چـه را كـه    جامه هاي او را آوردند و آنها را ميان من و خودش دينار دينار و درهم درهم و قطع

  .قابل تقسيم نبود پولش را به من داد

من با او خداحافظي كردم و . آنگاه ديوان را خواست و هر چه به نام من ثبت بود حذف كرد و گواهي عدم بدهكاري به من داد

  .رفتم

آينده به حـج روم و بـرايش دعـا كـنم و حضـرت       نمي توانم خوبي اين مرد را جبران كنم؛ مگر آن كه در سال: با خودم گفتم 

را ديدار كـردم   »السلام عليه«اين كار را كردم و سرور صابرم . صابر را ملاقات نمايم و رفتار آن مرد را به عرض ايشان برسانم

اين كـار  ايا ! سرورم: عرض كردم. و همانطور كه ماجرا را براي ايشان تعريف مي كردم، چهرة آن حضرت از شادي مي شكفت

بـه خـدا   . را نيـز شـاد كـرده    »السلام عليه«آري به خدا قسم، مرا خوشحال كرده و اميرالمؤمنين : شما را خوشحال كرد؟ فرمود

  .قسم، جدم رسول خدا را شاد كرده، به خدا قسم كه خداي تعالي را شاد كرده است

  :فرمود  »السلام عليه«امام رضا 

  .وند در روز قيامت گره غم از دل او بگشايدهر كه گره از كار مؤمني بگشايد خدا

  :فرمود) ص(حضرت محمد 

  .هر كه اندوهي از اندوههاي دنيا را از برادر مؤمن خود بزدايد، خداوند هفتاد اندوه از اندوههاي آخرت را از او بزدايد

  :فرمود »السلام عليه«امام رضا 

  .اوند غمي از غمهاي آخرت را از دلش بزدايدهر كه غمي از غمهاي دنيا را از دل مؤمني برطرف سازد خد

هر كه غمي از مؤمني بزدايد، خداوند اندوههاي آخـرت را از او برطـرف سـازد و از گـورش     :فرمود »السلام عليه«امام صادق 

  .خنك دل بيرون آيد

ه ميـرود و هـر گـاه مـؤمن     هنگامي كه خداوند، مؤمن را از گورش درآورد تمثالي با او خارج شود كه در جلوي او را:نيز فرمود

مـومن بـه او مـي    . نترس و غم به خـود راه مـده   : يكي از صحنه هاي هراس انگيز روز قيامت را ببيند آن تمثال به او مي گويد

  .من همان شادي و سروري هستم كه به برادر مؤمنت رساندي: گويد تو كيستي؟ تمثال مي گويد

  .سازد) و برآورده (تي را رفع كند، خداوند حوائج او را در دنيا و آخرت آسان هر مؤمني كه گرفتاري مؤمن تنگدس :نيز فرمود

  شادماني از ديدگاه دانشمندان
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  :لقمان حكيم 

  .هيچ مالي چون تندرستي نيست و هي نعمتي چون دلخوشي و شاد زيستن

  :ارسطو

  نيشادماني عبارت است از پروراندن و نشو و نما دادن عالي ترين صفات و خصايص انسا

  :شكسپير 

  .شادماني در خانه اي است كه مهر و محبت در آن مسكن دارد

  :بودا 

  .اشك هاي ديگران را به نگاههاي پر از شادي تبديل كردن، بهترين خوشبختي هاست

  :كنفسيوس 

  :سه شادي ماية خوشبختي و سه شادي ديگر ماية بدختي است 

از گفتگو دربارة فضايل ديگران و شادي از دوست داشتن دوستان لايق و شادي از تسلط بر نفس به وسيله تربيت و هنر؛ شادي 

نيك سيرت مايه نيك بختي بوده، سودبخش است؛ اما شادي از مال و جاه و شـادي از تنبلـي و سـرگرداني و شـادي از شـكم      

  .پرستي زيان بار بوده، ماية بدبختي است

ي تواند به نشاط و شـادماني برسـد، بلكـه در صـورتي ميتوانـد بـه آن       انسان به وسيله برآوردن تمايلات خود نم :آندره گيدك 

  .سرچشمه راه يابد كه پاي بر تمايلات بگذارد

نمايد و اگر با چهرة نـاخوش   جهان ايينه اي است كه شما را آن گونه كه هستيد جلوه مي دهد؛ اگر بخنديد، خندانتان مي: پوشه 

به گوش دل بخوانيد كـه هميشـه از شـادي ديگـران شـاد مـي       . اندوهگين مي سازدبدان بنگريد، او نيز چهرة خود را عبوس و 

  .گزارش جهان هر چه باشد، تو هميشه خندان باش تا جهانت خندان نمايد. شويد

دنيا متعلق به كساني است كه از آن استفاده كرده و لذت مي برند و مردم مسرور و شادمان صاحبان و مالكـان حقيقـي   :اسمايلز 

  .شمار مي روندآن به 

افتاديد، بسيار خوب، چه خواهد شد؟ با چهرة بشاش برخيزيد، در افتادن ضرري متصور نيست، بدبختي در عجـز  :ديل كارنگي 

  .و درماندگي است

  .نشاط و شادماني درماني است كه طبيعت به رايگان براي مداواي ما در اختيارمان گذارده است:بوريس ساخالوف 

  .وشحالي يا حزن و ملامت شخص بسته به ميل و ارادة خود اوستسرور خ:دكتر جانسون

  .هر قدر مي تواني شاد زندگي كن و هرگز فكر بيهوده به مغز راه نده؛ چون سلامتي تباه مي شود :ديكنز 

  .بهترين اسلحة جنگ با زندگي است... خندة طبيعي، فرياد موتور نيرومند بدن است:آناتول فرانس 

  .روح است و خنده و شادي، زندگي و حيات آناندوه، مرگ :وينه 

  با دل خونين لب خونين بياور همچو جام :حافظ 

  ني گرت زخمي رسد چون جنگ آيي در خروش        

  

  

  :نظامي 
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  جهان غم نيرزد به شادي گراي

  نه از بهر غم كرده اند اين سراي

  جهان از پي شادي و دلخوشي است

  نه از بهر بيداد محنت كشي است

  يد به خود بر ستم داشتننبا

  نبايد به خود درد و غم داشتن

  بيا تا نشينيم و شادي كنيم

  دمي در جهان يك قبادي كنيم

  دلي را كه سرماية زندگي است

  .1به تلخي سپردن نه فرخندگي است

  ينانفرآپاداش شادي 

نظام قضايي اديـان آسـماني نيـز بـر     . ده استدر رفتار انسانها، تساوي در كيفر و پاداش، اصلي پايدار از آغاز خلفت تا كنون بو

اما كيفر در سراي . چشم در برابر چشم، آيين قضايي يهود، مسيحيت و اسلام است. اساس اين اصل، كيفرها را مقرر كرده است

ثبـت  ديگر حسابي ديگر دارد از اين رو، كيفر برخي گناهان در آخرت چنان است كه فاصلة بين بي نهايت منفي تا بي نهايـت م 

يعني همان عاملي كه بـراي كيفرهـاي دنيـوي بيـان مـي      . را به تصوير مي كشد چرا ؟ شايد يك دليلش، عامل بازدارندگي باشد

دليـل ديگـر   . به عبارت ديگر، كيفر هر گناهي فقط در آخرت ادا مي شود. عامل ديگر اين است كه دنيا تاب كيفر را ندارد. شود

  .در دنيا عمل كند و در آخرت، كيفر و پاداش ببينداين است كه انسان آفريده شده تا 

چرا؟ دلايل مختلفي بـراي ايـن   . نظام پاداش هاي الهي در دنيا و آخرت نيز اينگونه است؛ يعني اصل تساوي بر آن حاكم نيست

مثـال، پـاداش   محدوديت دنيا، نخستين عامل است دنيا نمي تواند پاداش برخي نيكي ها را بدهد بـه عنـوان   . مسئله وجود دارد

بنابراين حصار دنيا و بي كرانگي آخرت، از عوامل تفـاوت در نظـام پـاداش    ! مادر را در اين دنيا كدام فرزند مي تواند ادا نمايد؟

معمولاً نظام كميت بر اعمال انسانها حاكم است؛ از جملـه در  . دليل ديگر، تفاوتهاي بنيادين اعمال انسانها است. هاي الهي است

فرض كنيد شما در كويري سوزان گرفتار شده ايد و هـر لحظـه بـيم آن    . پردازيم با يك مثال، به تبيين موضوع مي. انسزادهي آن

در اين زمان، فردي از راه برسد و با يك قمقمه آب شما را از مرگ نجات دهد حال پاداش او چـه  . ميرود كه از تشنگي بميريد

عوت كنيد و يك قمقمه آب به او بدهيد پاداش او را داده ايد؟ اگر هـزاران قمقمـه   خواهد بود؟ آيا شما اگر او را به شهر خود د

اگر دهها ميليون تومان هم به او بدهيد باز هم نتوانسته ايد عمل او را جبران نماييـد؛  . آب هم به او بدهيد، پاداش او را نداده ايد

اصلا هر پاداشي به او بدهيد، برابـر بـا عمـل او    . به او داده ايد زيرا او شما را از مرگ نجات داد و شما اندكي از دارايي خود را

  .نخواهد بود؛ جز اينكه او را از مرگ نجات دهيد، راه ديگري براي جبران نيكي او نداريد

 با اين حال، همواره انسانها به تفاوت بنيادين در چگـونگي رفتارهـا اهميـت   . سيطره كميت بر اكثر رفتارهاي انسانها حاكم است

فرض كنيد زلزله اي در شهرستاني رخ داده و انسانهايي را بي خانمان نموده . با يك مثال، به تبيين موضوع مي پردازيم. داده اند

ممكن است فردي كه تمام دارايي اش دو ميليـون تومـان   . معمولا انسان ها در چنين مواقعي به كمك يكديگر مي شتابند. است

. فرد ديگري كه ميلياردر است نيز يك ميليون تومان به آنان كمك مـي كنـد  . ه زده ها كمك كنداست، يك ميليون تومان به زلزل
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اند؛ اما يك نفر نيمي از دارايي خود را داده و ديگري  هر دو به يك اندازه كمك كرده
1000

1
آيا هـر دو بـه يـك انـدازه     . آن را 

  .گذارند ا بين اين دو ايثار فرق ميايثار كرده اند؟ بديهي است كه همة انسانه

فرض كنيد در شهر شما افراد محرومي در محله اي زندگي مي كنند كه . انگيزه هاي انسانها در رفتارهايشان نيز بسيار مهم است

ن مـي بـرد   يكي پنهاني، نيمه هاي شب، غذا براي آنا. در اين هنگام دو نفر به ياري آنان مي ايند. نياز شديد به كمك مالي دارند

يكـي بـه انگيـزة رضـاي خـدا بـه       ! آيا عمل اين دو نفر را مي توان برابر دانسـت؟ . و ديگري، در حضور عكاسان و خبرنگاران

  محرومان كمك مي كند و ديگري به انگيزه ريا و خودنمايي

شـاد كـردن   . داده مـي شـوند  برخي نيكي ها فقط در آخرت پـاداش  . بنابراين نمي توان در اين دنيا، پاداش همه نيكي ها را داد

  :از اين رو، در روايت آمده است. بندگان مؤمن خدا از اين دست نيكي ها است

داود . بنده اي از بندگانم عمل نيكي برايم مي آورد و من بهشت را ارزانـي او مـي كـنم   : وحي كرد  »السلام عليه«خدا به داود 

  خدايا آن عمل نيك چيست؟: گفت »السلام عليه«

  .شاد كردن بنده مومن من ، گر چه با دادن يك دانه خرما باشد:  خدا گفت

  هنگامه هاي شادي

  پيروي از پروردگار -1

  »1سرورالمؤمن بطاعه ربه«

  .شادي مؤمن به پيروي از پروردگارش است

  پذيرفته شدن نماز و روزه -2

  :به مناسبت عيد فطر فرمود  »السلام عليه«امام علي 

  »2الله صيامه و شكر قيامهانما هو عيد لمن قبل ا«

  .اين عيد، عيد كسي است كه خداوند روزه و نمازش را پذيرفته است

  ترك گناه -3

  :فرمود  »السلام عليه«امام علي 

  كل يوم لا يعصي االله فيه فهو عيد

  .هر روزي كه در آن نافرماني خدا نشود، عيد است

  انجام كارهاي خير -4

  :فرمود  »السلام عليه«امام علي 

  .ادي ات را براي كارهاي خيري كه براي آخرت فرستاده اي زياد كنش

  :در روايت آمده است

ات چيسـت؟ او   علـت خوشـحالي  : از او پرسيد »السلام عليه«امام جواد . آمد »السلام عليه«مردي با خوشحالي نزد امام جواد 

باشد، روزي است كه در آن توفيـق يافتـه اسـت     بهترين روزي كه سزاست بنده خدا شاد: از پدرت شنيدم كه فرمود: جواب داد
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. از ايـن رو خوشـحالم  . من امروز توانستم به ده نفر از برادرانم كه نيازمند بودند كمك نمـايم . خدمتي به برادر مومن خود بكند

  .1فرمود به جانم سوگند تو سزاوار اين خوشحالي هستي »السلام عليه«امام جواد 

  وفاداري  -5

  ...وفاداري و : شادي در سه خصلت است  :فرمود  »السلام هعلي«امام صادق 

  احترام به حقوق ديگران -6

  .و احترام به حقوق ديگران …شادي در سه خصلت است  :فرمود  »السلام عليه«امام صادق 

  مقاومت در برابر سختي ها  -7

  »برابر سختي هاو مقاومت در : ... شادي در سه خصلت است« :فرمود  »السلام عليه«امام صادق 

  احياي حق  -8

  2باشد... شادي تو بايد براي احياي حق  :فرمود  »السلام عليه«امام علي 

  نابودي باطل -9

  .3شادي تو بايد براي نابودي باطل باشد :فرمود  »السلام عليه«امام علي 

  بخشيده شدن گناهان -10

  .4گناهانش بخشيده شده است عيد براي كسي است كه بداند :فرمود »السلام عليه«امام علي 

  انجام كار براي آخرت -11

  .شادي ات براي كارهايي باشد كه براي آخرت خود انجام داده اي :فرمود  »السلام عليه«امام علي 

  ديدار -12

  ...ديدار برادران و : مؤمن در دنيا سه جا بايد خوشحال باشد! علي :فرمود »السلام عليه«به امام علي ) ص(حضرت محمد 

  افطار -13

  .و افطار روزه: ... مؤمن در دنيا در سه هنگام بايد خوشحال باشد ! علي :فرمود »السلام عليه«به امام علي) ص(حضرت محمد 

  شب زنده داري -14

و شب زنـده  : ... مؤمن در دنيا در سه جا بايد خوشحال باشد! اي علي  :فرمود »السلام عليه«به امام علي ) ص(حضرت محمد 

  در پايان شب داري

  ارتباط با خدا -15

به وسيلة ارتباط با من ، شادي كـن و از  ! داود: وحي كرد »السلام عليه«خدا به حضرت داود  :فرمود »السلام عليه«امام صادق 

  .5ياد من لذت ببر

  »السلام عليه«شادي در سيره پيامبر و امامان معصوم 

غـم هـا را از   ) ص(حضـرت محمـد   . حضرت، نشانگر عشق او به مردم استسيرة آن . پيامبر مهرباني است) ص(پيامبر اسلام 

  :در روايت آمده است . او نسيم محبت در بيابانهاي جاهليت بود. دلها مي زدود و مهرباني در دلها مي كاشت
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  1مومن شوخ و زنده دل است و منافق سخت و غضبناك

  .2ف باطل و بيهوده نمي گويمهمانا من شوخي مي كنم و اهل مزاح هستم اما حر :نيز فرمود

  :در روايت آمده است

پول هديه مـرا  : آمد و هديه اي به آن حضرت تقديم كرد؛ اما هنگام رفتن به آن حضرت گفت) ص(روزي مردي خدمت پيامبر 

  :رسول خدا خنديد و از آن روز هرگاه اندوهگين مي شد مي فرمود! بده

  ».3و ما را مي خندانيدكجاست آن اعرابي؟ اي كاش الان نزد ما بود «

پيرزنـان  : فرمـود ) ص(پيـامبر اسـلام   . دعا كنيد من وارد بهشت شوم! يا رسول االله: پيرزني خدمت آن حضرت آمد عرض كرد 

  :او به شدت اندهگين شد؛ اما آن حضرت به وي فرمود ! وارد بهشت نمي شوند

  .4وان و به صورت دوشيزه خواهي شدتو در آن روز پير نخواهي بود؛ بلكه با اراده الهي، بار ديگر ج

نيز چنين شيوه اي داشته اند؛ به گونه اي كه گاه مورد انتقاد سـخت دلان و سسـت عنصـران در     »السلام عليه«ديگر معصومان 

  .5عرصة دين باوري قرار مي گرفتند

  يگر چقدر است؟شوخي شما اصحاب، با يكد: به يونس شيباني، از اصحاب خود فرمود »السلام عليه«امام صادق 

  اندك: او گفت 

همانا بدين وسيله شادي در قلـب بـرادر خـود داخـل مـي كنيـد؛       . شوخ بودن از حسن خلق است. اينگونه نباشيد« :امام فرمود 

  ».اهل شوخي بود تا شادي در قلب اصحاب وارد كند) ص(همانگونه كه رسول خدا 

نه تنها معصومان خـود  . ن از با فضيلت ترين كارها دانسته شده استشاد كردن موم »السلام عليه«در سخنان پيشوايان معصوم 

  .6چنين روشي داشتند بلكه ديگران را نيز به آن تشويق مي كردند

بيـان گرديـده و بـراي كسـي كـه      » تسبيح الهي«و خندة آنان » عبادت«شوخي دين باوران،  »السلام عليه«در سخنان معصومان 

  .فراواني نويد داده شده استمسلماني را شادمان سازد پاداش 

چهرة آنان نوعي گشايش، انبسـاط و روشـني دارد و قلـب شـان     «: در روايت، سيماي مومنان، اين گونه توصيف گرديده است 

  .لبريز از شادي و شور و شعف است

  .كرده اندمؤمنان را به شتاب در شادماني دنيا و آخرت دعوت  »السلام عليه«امام علي ، امام حسين و امام كاظم 

  :عيد را اين چنين توصيف مي كند  »السلام عليه«امام صادق 

  .همانا اين روز ، روز عيد فرح و شادماني است

  :كنيم در روزهاي شادي، اشاره مي »السلام عليه«در اينجا به گوشه اي از برنامه هاي معصومان 

  تكبير -1

  »زينت كنيد اعيادتان را به االله اكبر گفتن« :فرمود ) ص(حضرت محمد 
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مـي  » االله اكبـر و لاالـه الااالله  «آن حضرت هنگامي كه از خانه به سمت مصلي بيرون مي رفت، از منزل تا مصلي با صـداي بلنـد   

  .فرمود

  پوشيدن لباس پاكيزه  -2

  »1شدلازم است شخص مؤمن در روز غدير، پاكيزه ترين و مناسبترين لباس خود را بپو« :فرمود »السلام عليه«امام صادق 

  :دربارة روز غدير فرمود »السلام عليه«امام رضا 

  ».اين روز، روز كندن لباس سياه و پوشيدن لباس مناسب است«

هنگامي كه عيد نوروز فرا رسد، غسل كـن و پـاكيزه تـرين لباسـهايت را بـر تـن كـن و بـه          :فرمود  »السلام عليه«امام صادق 

  .ز روزه داشته باشخوشبوترين عطرها خود را معطر كن و در اين رو

  تبسم و لبخند -3

روز غدير، روز تبسم مؤمنين است، كسي كه در اين روز بـه روي بـرادر مـؤمن، تبسـم كنـد،      « :فرمود  »السلام عليه«امام رضا 

  ».خداوند در روز قيامت نظر رحمت بر او مي افكند

  تبريك گفتن -4

در اسلام نيز سنت تبريك و تهنيـت در مناسـبتهايي ماننـد عيـد      تبريك و تهنيت گفتن از برجسته ترين آداب هر عيدي است و

  .غدير، جايگاه ويژه اي دارد

به مـن  ! هنئوني؛ به من تبريك بگوييد«: فرمود بر تبريك گفتن، در چنين روزي، تأكيد مي ورزيد و به مردم مي) ص(پيامبر اكرم 

  »تبريك بگوييد

  بروز دادن شادي -5

  ».در برخوردهايتان، شادي را آشكار كنيد«  :فرمود  »السلام عليه«علي 

  دعا و روزه -6

رسـيد   »السلام عليه«وكيل امام حسن عسكري » قاسم بن علاي همداني«روايت كرده است كه توقيعي به دست » شيخ طوسي«

  :روزه بدارد و اين دعا را بخواند  »السلام عليه«كه روز سوم شعبان، سالروز ولادت امام حسين 

  .به دعاي مخصوصي سفارش شده است »السلام عليه«دهم رجب، سالروز تولد امام جواد نيز در در 

  نماز -7

در روز جمعه، نماز جمعه، عيد فطر و عيد قربان، نماز مخصوص عيد و در عيـد  . است» نماز و عبادت«از اعمال اعياد اسلامي، 

  .2غدير نماز مخصوص سفارش شده است

  عطر زدن -8

  .است» عطر زدن«ديده كه هميشه مطلوب است، خصوصاً در ايام عيد و شادي، از جمله سنتهاي پسن

  :فرمود  »السلام عليه«امام صادق 

  »براي عطر بيش از طعام بها مي داد و بيشتر پولش را خرج آن مي كرد) ص(پيامبر «

  :فرمود  »السلام عليه«امام صادق 
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  »با خوشبوترين و بهترين عطرها خود را معطر كن«

آيا نزد شما بـوي خوشـي يافـت    : به آن حضرت عرض كردم »السلام عليه«در شب عروسي حضرت زهرا : مه مي گويدام سل

اري، سپس شيشـه عطـري را آورد و مقـداري را از آن بـه كـف      : مي شود كه براي خود ذخيره كرده باشي؟ آن حضرت فرمود

  .مآن چنان بوي خوش داشت كه هرگز نظيرش را نيافته بود. دستم ريخت

  اطعام -9

شرفياب شـدم، ديـدم    »السلام عليه«در يكي از سالها، روز عيد غدير به حضور امام رضا : مي گويد » فياض بن محمد طوسي«

گروهي در خدمت آن حضرت هستند، آن حضرت آنان را براي افطار در خانه اش نگاه داشت و به خانه هـاي آنـان نيـز غـذا،     

  .لباس و انگشتر و كفش فرستاد

بعـد   »السلام عليه«در يكي از سالها كه روز عيد غدير مصادف شده بود با روز جمعه ، علي : مرحوم علامه مجلسي مي نويسد

جهـت اطعـامي كـه حضـرت بـدين مناسـبت        »السلام عليه«از نماز جمعه با فرزندان و گروهي از شيعيان به منزل امام حسن 

  .برايشان تدارك ديده بود رفتند

  انفاق -10

مثلا در عيد فطر با زكات فطره، در عيد قربان با دادن گوشت قربـاني  : ي از برنامه هاي اعياد اسلامي، كمك به نيازمندان استيك

  .و در ساير اعياد با صدقات

  .زكات فطره خود را بپردازيد، زيرا زكات فطره سنت پيامبر و فريضة واجب الهي است :فرمود  »السلام عليه«علي 

  زينت كردن -11

  :فرمايد مي 1... )خذوا زينتكم عند كل مسجد(... علامه طباطبايي در ذيل آيه 

زينت براي مسجد، زينت و زيبايي است كه هنگام حضور در مسجد مناسب است انجام شود كه بـه طـور طبيعـي ابتـدا بـراي      «

يوميـه و سـاير عبـادات، مناسـب و      نماز و طواف است و از اطلاق آيه استفاده مي شود كه در تمام نمازهاي عيد و جماعتهـاي 

  ».مطلوب است

  خريد در جمعه -12

  فرمود) ص(حضرت محمد 

  .براي خانواده هايتان در هر جمعه مقداري ميوه و وگوشت خريداري نماييد تا در روز جمعه خوشحال شوند

  صله دادن -13

  :شود  آنها اشاره مي در اينجا به چند نمونه از. از سنتهاي معصومان در ايام شادي، صله دادن است

شاعران هر كدان به نوبت اظهار شادي نموده و اشـعاري را كـه در مناقـب امـام      »السلام عليه«در جريان ولايتعهدي امام رضا 

رسـانيد و سـلام كـرد و     »السـلام  عليه«خود را به امام رضا » ابونواس« . سروده بودند، درمجلس خواندند »السلام عليه«رضا 

. امـا اجـازه داد  . چند بيتي سروده ام و دوست دارم كـه آنهـا را از مـن بشـنويد    ) ص(يا رسول االله : عرض كرد جواب شنيد  و 

  .ابونواس شروع به خواندن اشعار خود كرد

عـرض كـرد بلـي سيصـد     » آيا نزد تو از مخارج چيزي مانـده اسـت  « : رو به غلام خود نمود و فرمود  »السلام عليه«امام رضا 

  »آن را به ابونواس بده و شايد او اين مبلغ را كم بشمارد، لذا اين اسب را هم براي او بفرست: ت فرمود آن حضر. دينار

                                           
١ - %��k#� .ز�[�h 3د را در ه# �mزي 
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. شاعر معروف اهل بيـت بـود  » دعبل بن علي خزاعي«از جمله شاعراني كه نزد آن حضرت رفت، : مرحوم شيخ مفيد مي نويسد

د عهد كرده ام كه پيش از اين كه براي شما بخوانم براي ديگـران  من قصيده اي گفته ام و با خو! اي پسر پيامبر: وي عرض كرد

  .قصيده ات را بخوان: آنگاه فرمود . آن حضرت به او دستور داد بنشيند تا اين مجلس خلوت شد. آن را نخوانم

از  چون از خواندن اشعار خود فارغ شد، آن حضرت برخاست و سپس به وسيلة خادم خـود ششصـد دينـار فرسـتاد و    » دعبل«

  كمي آن عذر خواست

به حج رفت و درحال طواف به حجر الاسود رسيد و خواسست اسـتلام  » هشام« ، پسرش »عبد الملك مروان« در زمان خلافت 

در حـالي كـه    »السـلام  عليه«در اين هنگام امام سجاد . حجر كند اما از كثرت جمعيت نتنوانست وكسي هم به او اعتنايي نكرد

مردم به ملاحظة هيبت و جلالت آن حضرت، از حجرالاسـود دور شـدند تـا آن حضـرت     . لاسود رسيدطواف مي كرد به حجرا

مردي از اهل شام چون اين عظمت و جلالت را مشاهده كـرد، از هشـام   . هشام از ملاحظة اين صحنه غضبناك شد. استلام كند

راي اين كه اهل شام آن جناب را نشناسند، گفت اين شخص كيست كه مردم به او اين چنين احترام مي گذارند؟ هشام ب: پرسيد

  !من او را نمي شناسم

  : او كيست؟ فرزدق گفت ! يا ابافراس: مرد شامي گفت . گفت من او را خواب مي شنامسم در آن جا حاضر بود،» فرزدق شاعر«

  .اين كسي است كه مكه گامهايش را مي شناسد، خانة خدا و حل و حرم او را مي شناسد« 

  : اني كه قريش او را ببينند مي گويند هر زم

  ».اين فرزند بهترين بندگان خداست، ويژگي ها و نيكي هاي اخلاقي و بزرگواري او به نهايت خود مي رسد

رسـيد، آن حضـرت    »السـلام  عليـه «هشام خشمگين شد و دستور داد او را حبس كنند وقتي خبر به حضرت علي بن الحسين 

فـرزدق آن مـال را   . زدق فرستاد و از او معذرت خواست كه اگربيش تر داشتم صله بيشتري مي دادمدوازده هزار درهم براي فر

آن حضرت دوباره آن مـال  . گفتم) ص(من اين شعر را به خاطر صله نگفته ام بلكه به جهت خدا و رسول : رد كرد و پيغام داد 

  .بول نمودرا براي او فرستاد و پيغام داد كه به حق من قبول كن و فرزدق ق

شـرفياب شـد و اشـعار خـود را      »السـلام  عليه«و امام باقر  »السلام عليه«كميت بن زيد اسدي، شاعر شيعي، زمان امام سجاد 

اگر نزد من مالي بـود تـو را صـله مـي دادم، لكـن از بـراي       ! اي كميت: فرمود »السلام عليه«امام باقر . براي آن حضرت خواند

  :به حسابن به ثابت فرمود) ص( توست آن عبارتي كه رسول خدا

  .هميشه مؤيد باشي به روح القدس، به جهت دفاع و حمايت از اهل بيت

رفتم و كميـت قصـيده    »السلام عليه«با كميت خدمت امام باقر : ، مولاي كميت، گفت»صاعد«در روايت ديگري آمده است كه 

  :ايراد كرد آن حضرت فرمود »السلام عليه«اي را در مدح اهل بيت 

  »خدايا كميت را بيامرز. كميت را بيامرز ! خدايا «

كميت پول را قبول نكرد ولي جامه را به جهت تبـرك و تـيمن قبـول    . سپس آن حضرت هزاردنيا و مقداري لباس به او بخشيد

  .كرد

  وليمه -14

  .است» سنت وليمه«يكي از سنتهاي اسلامي در شادي ها ، 

  :فرمود ) ص(پيامبر اسلام 
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بازگشت از زيـات   -5موقع خريد خانه  -4ختنه اولاد  -3هنگام تولد نوزاد  -2عروسي  -1: طعام در پنج مورد است وليمه و ا

  خانة خدا

  توسعه زندگي -15

  :خطاب به افرايد كه در مسجد كوفه حاضر بودند فرمود »السلام عليه«در روز عيد غدير، علي 

  .انواده هاي خود را شاد كنيدبه خانه هايتان برويد و خ! خدا شما را رحمت كند

خداوند كسي را كه روز عيد غدير، بر عيال خود توسعه دهد، رحمت مي كنـد و او را از آتـش   « :فرمود »السلام عليه«امام رضا 

  ».1دوزخ دور مي گرداند

  گردهمايي -16

  .گردهمايي يكي از اعمال و آداب روزهاي عيد است

  :فرمود »السلام عليه«علي 

  ».د غدير، گردهم آييد تا خداوند امورتان را از نابساماني و پراكندگي برهانددر روز عي« 

  هديه دادن -17

  .يكي از سنتهاي نيكو در اعياد اسلامي، هديه دادن است

  :فرمود  »السلام عليه«امام رضا 

  بر برادرانت بخشش كن. در روز عيد غدير

  نيكي -18

  .نيكي يكي ديگر از آداب اعياد اسلامي است

  : فرمود »السلام عليه«لي ع

  .به يكديگر نيكي كنيد كه خداوند الفت ميان شما را پايدار سازد و نيكي در اين روز موجب افزايش مال و عمر مي شود

  :فرمود  »السلام عليه«امام صادق 

  »در روز غدير به برادران ايماني ات بسيار نيكي كن«

  بازديد -19

تـر و نـام و يـاد عيـد را در دل و ذهنشـان       اين سنت مردم را شاداب. روزهاي شادي استبازديد يكي از آداب روزهاي عيد و 

  .2ريشه دارتر مي كند و در روايات مورد توجه قرار گرفته است

  :مهمترين عوامل شادي عبارت است از 

  راضي بودن به قضاي الهي -1

به قضا و قدر الهي است كه در سخت ترين شـرايط  يكي از راههاي عمدة ايجاد شادي و رفع غم و اندوه، رضايت و خشنودي 

مقصود از رضا، ترك اعتراض به مقدرات الهي در ظـاهر و  . مددكار آدمي مي شود و حوادث چاره ناپذير را قابل تحمل مي كند

  .باطن، به زبان و عمل است

  »3به قضاي خدا خشنود باش تا شاد و راحت زندگي كني« :فرمود  »السلام عليه«علي 
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  .اگر به مقدارت الهي راضي شديد زندگي شما شيرين و گوارا مي شود :فرمود  نيز

  :فرمود  »السلام عليه«امام صادق 

بدانيد كه بنده اي از بندگان خدا به او ايمان نياورده است تا زماني كه راضي شود از خدا در آنچه خداوند انجـام داده بـه آنچـه    

  .دوست دارد يا كراهت دارد

  .بالاترين مربته طاعت خداوند رضا و خشنودي به افعال الهي است در آن چه بنده دوست دارد يا دوست ندارد :نيز فرمود 

  پرهيز از غم روزي فردا -2

از جمله عواملي كه به انسان آرامش مي دهد و در شادزيستن، نقش زيادي دارد اين است كه بـداني تمـام دارايـي مـا در حـال      

ديـروز گذشـته ،   «: ه ديروز رخ داده و يا آن چه در فردا ممكن است روي دهد به عبـارت ديگـر  حاضر است، صرفنظر از آن چ

  ».فردا نيامده، پس امروز غنيمت است

غم و اندوه را كه نيامده بر روي كه در آن هستي، ميفزا ، چرا كه اگر عمر تو باقي باشـد روزي تـو    :فرمود  »السلام عليه«علي 

  هد و اگر نباشد پس اندوه براي چيست؟را خداوند در آن روز مي د

  گره گشايي -3

چنان است كه در تمام روزگـار خـداي را عبـارت كـرده     . كسي كه حاجت برادر مؤمن خود را برآورد :فرمود) ص(پيامبر اكرم 

  .باشد

 72اي آخـرت و  مشكل و گرفتـاري را از گرفتاريه ـ  72خداوند . كسي كه مشكل مؤمنان را حل نمايد :فرمود ) ص(پيامبر اكرم 

  .گرفتاري از گرفتاريهاي دنياي او را برطرف مي نمايد كه كمترين آنها مغفرت و بخشش است

هر مؤمني، گرفتاري مؤمني را برطرف نمايد، خداوند نيازهاي او را در دنيـا و آخـرت آسـان     :فرمود  »السلام عليه«امام صادق 

  .گرداند مي

من اش طي نمي كند مگر اين كه خداوند براي هر قدمش، حسنه اي مـي نويسـد و   مؤمن ، راهي را براي رفع حاجت براي مؤ«

اي به وي دهد و علاوه بر آنها ده حسنه ديگر به او داده و حاجـت او   گناهي را از او برطرف مي نمايد و براي هر قدم او درجه

  ».1نمايد را برطرف مي

  »من به رفع گرسنگي و رفع گرفتاري يا اداي بدهي اوستاز بهترين اعمال نزد خداوند، شاد كردن مؤ« :نيز فرمود 

  گشاده رويي -4

  .يكي از عوامل و زمينه هاي نشاط و شادي، خصوصاً در بعد اجتماعي، گشاده رويي است

  »لبخند مرد در برادر ديني اش حسنه و ثواب است« :فرمود  »السلام عليه«امام صادق 

  »2برادرت را با چهره گشاده ديدار كن«: آن حضرت فرمود! مرا نصحيت كن: آمد و عرض كرد ) ص(مردي نزد رسول خدا 

پس با روي . شما نمي توانيد با اموال خود دل همه مردم را بدست آوريد! اي پسران عبدالمطلب« :فرمود ) ص(حضرت محمد 

  ».3گشاده و برخورد نيكو چنين كنيد

شخص مومن شادي اش در رخسار و حزن و اندوهش در قلـبش مـي    :درباره ويژگي مؤمن مي فرمايد »السلام عليه«امام علي 

  .باشد
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ايـن  . چهره باز، اخلاق خوب و گفتار شايسته، صفات برجسته اي است كه همة ما انتظار چنين برخوردهايي را از ديگران داريم

ياه مي دهد، روي گشـاده، خـوي   ويژگيها براي انسان چونان نور آفتاب براي گياهان است؛ همانگونه كه خورشيد جان تازه به گ

  .شيرين و گفتار فرح بخش، نوعي سرخوشي، نشاط و سلامت به همراه داشته، افراد را جوان، زنده دل و سرحال نگه مي دارد

را مايـة  » سنگ دلـي و خشـن بـودن   «دانسته و » نرمي و مهرباني«را ) ص(پروردگار بزرگ، ويژگي رسول خدا، حضرت محمد 

و در سـخني ديگـر    1)فبما رحمه من االله لنت لهو ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا مـن حولـك   (مي داند  پراكندگي اطرافيان

  )  2قولوا للناس حسنا: (دين باوران را به گفتار نيك و پسنديده دعوت مي كند 

الص خود را بـه اخـلاق   و دوستان مؤمن و خ 3تندخويي و عصبانيت را نوعي جنون و ديوانگي دانسته »السلام عليه«امام علي 

  .مي كند 4خوش و گفتار صميمي در نشست و برخاستها دعوت

و در پاسـخ بـه سـؤال يكـي از      5دانسـته » تبسم و لبخند انسان در چهرة بـرادر دينـي اش را حسـنه   « »السلام عليه«امام صادق 

  :اصحاب دربارة حسن خلق فرمود 

  »6رخورد نمافروتني كن، خوش خلق باش و با برادرت با خوشرويي ب«

انك (بداند » خلق عظيم«بي شك، چنين ويژگي هاي والا موجب گرديد كه پروردگار حكيم پيامبر خود را ستوده و او را داراي 

  )7لعلي خلق عظيم

روانشناسان و جامعه شناسان بر اين باورند كه رفتار آرام و باوقار، چهرة متبسم و شـاد و گفتـار زيبـا و دلنشـين باعـث نهايـت       

ي در زندگي خواهد شد، همانگونه كه چهرة عبوس و غمزده، خشم و غضب و عصبانتي، خودخـوري و آشـفتگي روحـي    شاد

موجب كوتاهي عمر، فرسودگي روحي و تباهي شخصيت شده، طعم گواراي زندگي را تلـخ و ره آوردهـاي آن را غمبـار مـي     

  .نه از آنها اشاره ميشوددر اين جا به چند نمو. خوشرويي فوايد و بركات زيادي دارد. سازد

  جذب ديگران: الف 

اين روش از چنان اثر شـگرفي  . با خوشرويي ميتوان به عنوان يك روش مؤثر، ديگران را به اسلام و تعاليم اسلامي جذب نمود

رويي و تنها در مواقع خاصي بايد از ترش . برخوردار مي باشد كه حتي معصيت كاران و گناهكاران را نيز مي توان جذب نمود

مسلمان كه بايد بيشتر برخوردهايش بـا افـراد بايـد بـا جاذبـه هـاي اخلاقـي از جملـه         . اعتنايي عليه گناهكاران استفاده نمود بي

  .خوشرويي و خوش زباني همراه باشد

  رفع كينه ها: ب 

  .برد خوشرويي رابطه هاي گسيخته را پيوند مي دهد و كينه و كدورتهاي موجود بين افراد را از بين مي

  :فرمود ) ص(پيامبر اكرم 

  »گشاده رويي كينه را از دل مي زدايد «

  آشنايي و دوست يابي: ج 
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كه در سـاية خوشـرويي ميتـوان    . يكي از نيازهاي اساسي و حياتي انسان، نياز به دوست و ارتباط عميق عاطفي با ديگران است

  .فراهم نمود دوستان مناسبي انتخاب و موجبات تداوم و استواري رفاقتها را

  :فرمود  »السلام عليه«علي 

  ».خوشرويي ، وسيله دوست يابي است«

خوشرويي با ديگران، اين امكان را مي دهد كه بدون هراس، انسانها باب آشنايي با يكديگر را باز كنند و سـفرة دلشـان را نـزد    

  .هم بگشايند

  شوخي -5

به واسطه فعاليتهـاي روزمـره و ناملايمـات و فشـارهاي روحـي،       روح مانند جسم،. شوخي يكي از نيازهاي روحي انسان است

  . براي زدودن كسالت و ملالت و به دست اوردن نشاط روحي، شوخي لازم است. خسته مي شود

  :فرمود ) ص(پيامبر اكرم 

  »1مومن شوخ و زنده دل است و منافق سخت و غضبناك«

  :فرمود  »السلام عليه«امام صادق 

شـوخي  . مقصـود : به آن حضرت عرض كـردم دعـاب چيسـت؟ فرمـود    : راوي مي گويد . نكه دعابه داردمؤمني نيست مگر اي«

  »است

  »2بسيار شوخ طبع و خندان بود »السلام عليه«امام صادق «

شوخي شما اصـحاب بـا يكـديگر چـه     «: كه از از اصحاب و ياران او بود، فرمود » يونس شيباني«به  »السلام عليه«امام صادق 

  »ت؟مقدار اس

  :كم است ، حضرت فرمود: او عرض كردم

به درستي كه شوخ طبعي از حسن خلق است و همانا شما بدين وسيله برادر خود را شاد مي كنيـد؛ همانگونـه   . اينگونه نباشيد«

  ».3اهل شوخي و مزاح بود تا سرور و شادي را در قلب اصحاب ايجاد كنند) ص(كه رسول خدا 

  .4ساخت صحابش را غمگين مي يافت، او را با شوخي شادمان مياگر يكي از ا) ص(حضرت محمد 

روزي آن حضرت به شدت ناراحت بود، ناگهان عربي از . محزون بود ديگران او را شاد مي كردند) ص(هنگامي كه پيامبر اكرم 

: رد عرب گفـت م. رسول اكرم امروز به شدت ناراحت است: راه رسيد كه مي خواست سؤالي از حضرت بپرسد اصحاب گفتند 

شنيده ام كه دجال هنگام ظهور مقـداري آب گوشـت   : نزد حضرت آمد و گفت. به خدا قسم، تا او تبسم نكند رهايش نمي كنم

يـا آن قـدر   . آيا اگر او را ديدم از آن غذا نخـورم تـا بميـرم   . براي مردم مي آورد و مردم از گرسنگي در معرض هلاكت هستند

چنـدان خديـد كـه دنـدانهايش نمايـان شـد و       ) ص(ايمان آورم و از دجال بيزاي جويم، پيامبر  بخورم كه سير شوم بعد به خدا

  .خداوند مؤمنين را از دجال بي نياز مي كند :فرمود

نشان مي دهد كه آنها در مواردي با مؤمنـان شـوخي مـي كردنـد و بـه ايـن        »السلام عليه«و امامان ) ص(تاريخ زندگي پيامبر 

  :در اين جا به چند نمونه اشاره مي كنيم. مي نمودندوسيله آنها را شاد 

                                           
١ -  ،3�� Xاه u]7#ه #F( ،ان#v ،w�!آ%&' #aGx�� .١٦٢، ص  ٣، ج  ١٣٤٨آ�d، ا
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  »اين زن، همان است كه در چشم شوهرش، سفيدي هست«: به زني فرمود ) ص(روزي پيامبر اسلام  -1

  .نه در چشم شوهرم سفيدي نيست: زن گفت 

  .را به شوهرش گفت) ص(سپس آن زن بي تابانه نزد شوهر خود آمد و سخن پيامبر اسلام 

  »1آيا نمي بيني كه سفيدي چشمم بيشتر از سياهي است«: همسرش گفت شوهر به

  »پيرزن وارد بهشت نمي شود«: به پيرزني فرمود ) ص(حضرت محمد 

  :فرمايد آيا نشنيده اي كه خداوند مي«:خنديد و به او گفت) ص(پيامبراسلام . آن پيرزن گريه كرد

  »2ه قرار داديمما آنها را آفرينش نويني بخشيديم، و همه را دوشيز«

  »پيرزن بي دندان به بهشت نمي رود«: او را ديد و فرمود) ص(پيامبر . پيرزني بر اثر پيري دندانهايش افتاده بود -3

  »چرا گريه مي كني؟«: به او فرمود ) ص(پيامبر . پيرزن گريه كرد

  »من بي دندان هستم! اي رسول خدا «: او عرض كرد 

  :خنديد و فرمود ) ص(پيامبر 

  ).بلكه به صورت جواني كامل وارد بهشت ميشوي( 3و با اين حال وارد بهشت نمي شويت

  شادي هاي ناروا

مـرده، نمـي   . درنگاه نخست، چنين به ذهن مي آيد كه شادي هيچ مرزي را نمي شناسد؛ مانند نفس كشيدن است ولازمة زيستن

ر و بسـتگانش آغـاز گـرد؛ امـا مـرگش باگريـة آنـان، و چـه         خندد و نمي گريد زندگي هر انساني با گرية او و خندة پدر و ماد

  انسان ها دو گونه اند، زميني و آسماني. زيباست كه پايان عمرش با خنده اش همراه باشد

منظور اين نيست كه برخي به زمين مي نگرند ودر پي كسب و كار و لذت بردن ازهستي اند و برخي تنها نگـاه و دسـت هـاي    

  .ته اند و ذكر به لب دارندخويش را به آسمان دوخ

از نگاه اسلام، آنان كه به زمين چشم دوخته اند و گنج هاي زمين را، براي دست يابي به كسـب عـدل، اسـتخراج مـي كننـد و      

، پيشة آنان است، سرانجام رستگار خواهند شد؛ زيرا آسماني بودن به معناي نگاه آسماني داشتن اسـت؛ نـه   )كشاورزي (فلاحت 

  .و آيه هاي خداوند بر آن غفلت اززمين

  زندگي، شروع مي شود و پايان مي پذيرد؛ اما در نگاه زمينيان، آسماني زندگي، آغاز دارد و پايان نه

ازنگاه تمام اديان آسماني، آن هنگام كه قلب ازحركت باز مي ايستد، روح سفر آسماني اش را به سرزمين و پهناوري پاك آغـاز  

  .مي كند

  .رت در آموزه هاي  تمام اديان آسماني وجود دارد؛ بلكه در فطرت همة انسانهااعتقاد به جهان آخ

  جهان نخست و جهان آخرت: بنابراين، دو جهان داريم 

  »الدنيا مزرعه الاخره« : جهان نخست، همان است كه در آن مي كاريم و جهان آخرت همان است كه در آن درو ميكنيم

و آن جهان ناديده، معنوي؛ اما از نگاه اسـلام، هـر دو جهـان معنـوي اسـت ؛ البتـه بـراي        از نگاه برخي، اين جهان، مادي است 

او درياي مهرباني است، ! مگر مي شود خداوند، ذره اي ازآفريده هايش را خرج دنياي فاني كند. افرادي كه آسماني مي انديشند

و گريه نيست شادي و لبخند نيز ميتواند آن جهـاني  آخرت، فقط نماز و روزه : پس همة هستي را براي آخرت مانا آفريده است
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» حـدود االله  « :مگر خداوند هم مرز دارد؟ آري، خـودش فرمـود   . باشد؛ به شرط آنكه مرزهاي آن را بشناسيم و از آن عبور نكنيم

  .مرزهاي خداوند، مرزهاي معنويت است، مرزهاي پاك زيست است، و چه سخت است پاك زيستن

فلسفة باريكي اين . ات آمده كه درپايان زندگي، همة انسان ها بايد از پل صراط كه ازمو باريكتر است بگذرنداز اين رو، دررواي

  !پل چيست؟ آيا خداوند نمي توانست عرض آن را زياد كند؟

  .باريكي پل صراط، نشانة باريكي پل سالم زيستن در اين دنيا است

تشـخيص راه هـاي   ! در آن پاك زيست ولي از مرزهـاي خداونـد عبـور كـرد؟    اصلا تمام اين دنيا، پل صراط است؛ مگر ميتوان 

گـاهي مرزهـا   . درست و نادرست، آن قدر مشكل است كه گاه پلي به باريكي تار مويي را فرا روي چشمهاي انسان قرار ميدهد

  .به باريكي يك تار مو استآن قدر نزديك به هم است كه شناسايي راه را دشوار مي سازد مرز بين حق و باطل دراين دنيا هم 

مرزهاي خداوند در شادي چيسسـت؟ آيـا شـادي ماننـد نفـس كشـيدن       . پس مرزهاي خداوند را بشناسيم و از آنها عبور نكنيم

نيست؟ نفس كشيدن، مرز نمي شناسد، پس چرا شادي مرز داشته باشد؟ زيستن در اين دنيا، لازمـه اش تـنفس، غـذا خـوردن،     

  آيا مرزي براي آنها هست؟. مس زيبايي ها آفريده هاي خداوند و عشق ورزيدن استنوشيدن، بوييدن بهار، ل

است و حق نفس » مرتد« رد شود، » خدا«مسلماني كه از . ارتداد، مرز نفس كشيدن است. آري، حتي نفس كشيدن هم مرز دارد

سـم،  ! سم را به بهانه گرسنگي بايد خـورد؟  خوردن، لازمة زنده بودن است؛ اما. مرزها را بشناسيم و پاس بداريم. كشيدن ندارد

  .مرز خوردن است، مرزي كه خدا در نهاد انسان نهاده است

آنان كه مي گويند انسان ازتمام مرزها آزاد است كه بگذرد و هيچ ديني حق ندارد او را درچهار چوب قرار دهد، به پيماد سخن 

آيا آنان كه به آزادي مطلق مي انديشند، مرزهاي زميني را بـاور   .مگر مي شود زيست و مرزي را نشناخت. خويش نمي انديشند

دارند؟ آيا قانون را مي پذيرند؟ اگر مرزي دررانندگي نباشد، چه پيش مي آيد؟ اگر قوانين راهنمايي و راننـدگي را بـه رسـميت    

پـس  ! وانيم به زندگي ادامه دهـيم؟ نشناسيم، چه پيش مي آيد؟ اگر مرزهاي زيستن را رعايت نكنيم خود را به آتش بيفكنيم، ميت

مـرز   بنـابراين، همـة انسـان هـا،    ! آتش مرز زيستن است، براستي چرا آنان كه طرفدار آزادي مطلقند خودرا به آتش نمي افكنند؟

  .برخي مرزها فقط براي زيستن است و برخي براي پاك زيستن. دارند؛ اما مرزها متفاوت است

  .است» خدا« ن آن، عبور نكردن از قوانين شادي نيز مرزهايي دارد كه مهمتري

! پس چگونه ممكن اسـت شـادي نـاروا باشـد؟    . پيش تر گفتيم كه شادي مانند نفس كشيدن، غذا خوردن، محبت و عشق است

آري، همة اينها ممكـن  ! مگر ممكن است نفس كشيدن ناروا باشد، غذا خوردن ناروا باشد، محبت ناروا باشد، عشق ناروا باشد؟

  .تعجب نكنيد لحظه اي بينديشيد! اروا باشداست ن

آيا عشـق  ! آيا محبت به ستمگر روا است؟! آيا خوردن سم روا است؟! آيا نفس كشيدن در برابر گازهاي سمي كشنده روا است؟

  !ورزيدن به شيطان روا است؟

  : شادي هاي ناروا عبارت اند از 

  شادي از لغزش ديگران -1

   :د فرمو »السلام عليه«امام علي 

  ».از لغزش ديگران خوشحال نشو، زيرا نمي داني در آينده زمانه با توجه خواهد كرد« 

  شادي براي گناه  -2

  : فرمود  »السلام عليه«امام علي 
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  ».شادي براي گناه، زشت تر از انجام آن است« 

  شادي براي تمسخر آيات الهي -3

   :فرمايد خداوند در قرآن در نكوهش شادي فرعون و طرفدارانش مي 

  »آيات ما را بر آنان عرضه كرد، به او خنديدند) ع)زماني كه حضرت موسي « 

  شادي براي تمسخر مومنان -4

   :قرآن كريم در نكوهش شادي براي تمسخر مومنان مي فرمايد 

  »بدكاران به مومنان مي خندند« 

  : جالب اين جاست كه در قيامت، مومنان به كافران مي خندند 

  ».منان به كافران مي خندندامروز مو« 

   :در روايت آمده است 

كافران به خيال اين كه از جهنم رهايي يافته انـد بـه سـوي آن حركـت     . در قيامت، دري از بهشت به روي كافران باز مي شود« 

به آنان مي نگرنـد،   مؤمنان كه دربهشت. اين كار چندين بار تكرار مي شود. مي كنند؛ اما پيش از آنكه به آن برسند در بسته شود

  ».به آنان مي خندند

  شادي در برابر افراد محزون -5

   :فرمود ) ع( امام حسن عسكري 

  ».شادي در برابر محزون، از ادب به دور است « 

  خنداندن مردم با دروغ -6

   :فرمود ) ص(حضرت محمد 

  »! واي بر او !وا بر او! واي بر او! واي بر كسي كه دروغ مي گويد تا مردم را بخنداند« 

  شادي در سرپيچي از جهاد -7

  : قرآن دربارة آنان كه در سرپيچي از جهاد خوشحال بودند، مي فرمايد 

آنان كه از جهاد سرپيچي كرده اند، از مخالفت بارسول خدا خوشحال شدند و كراهت داشتند كه با اموال و جـان هـاي خـود    « 

آتش جهنم گرمتـر اسـت؛   : به آنان بگوييد ]. به جنگ نرويد[ اين گرما كوچ نكنيد  در: گفتند] به مومنان[ در راه خدا جهاد كنند

  ».اين سزاي كارهايي است كه انجام مي دهند. پس آنان بايد كم تر بخندند و بسيار بگريند. اگر ميدانستند

  آثار شادي هاي ناروا

  : از جمله . شادي هاي ناروا ، آثار زيانباري دارند

  جنگ و دعوا -1

  دي هاي مستانه و افراطي، گاهي موجب تنش و برخورد با ديگران مي شود و در نتيجه به جنگ و دعوا مي كشدشا

  ».چه بسا خوشي  و شادي كه به جنگ و دعوا منتهي مي شود«   :فرمود  »السلام عليه«علي 

  .گران را به خطر مي اندازدمعمولاً درشادي هاي افراطي و ناروا حركاتي انجام مي شود كه آزادي، آسايش وامنيت دي

  ذلت و رسوايي  -2

  بعضي ازشادي ها به جهت توأم بودن با فساد وگناه، سرانجام به ذلت ورسوايي شخص مي انجامد
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   :فرمود  »السلام عليه«علي 

  ».كسي كه از گناهان و معاصي، لذت ببرد، خداوند او را ذليل خواهد كرد« 

  هلاكت وسقوط-3

ين است كه هرگاه جامعه اي به خوشگذراني، عياشـي وتـن پـروري روي آورد، ديـر يـا زود، سـقوط       يكي ازسنت هاي الهي ا

  .خواهد كرد

به همين جهت است كه قرآن مجيد وقتي ازسقوط ملت ها سخن مي گويد از اين واقعيـت تحـت عنـاوين متـرفين، فاسـقين و      

  : غيره ياد مي كنند 

]. به طاعت لـيكن آنـان  [ هلاك سازيم، پيشوايان و متغمان آن شهر را امر كنيم ] ناهكيفر گ[ ما چون اهل دياري را بخواهيم به « 

آنگاه تنبيه و عقاب ما تحقق خواهـديافت آنگـاه   ] و مردم به راه آنها ميروند[ راه فسق و تبهكاري و ظلم در آن ديار پيش گيرند 

  ». هلاك سازيم] به جرم بدكاري[ همه را 

  

  : نيزمي فرمايد 

اين خانه هاي ويران آنان است كه بعـد  . ر شده ما اهل دياري را كه به هوسراني و خوشگذراني پرداختند هلاك كرديمچه بسيا«

  »ازآنها جز عده قليلي در آن سكونت نيافت و ما خود وارث آنانيم

  عذاب الهي -4

هنم مـي شـود، در حـالي كـه     كسي كه گناه كند در حالي كه مي خندد، در قيامت داخل آتش ج« : فرمود ) ص(حضرت محمد 

  ».گريان است

  موانع شادي 

  : موانع شادي عبارت اند از 

  دنيا پرستي -1

  : فرمود ) ص(پيامبر اكرم . ميل و رغبت بي اندازه به مظاهر دنيا و دنيا طلبي، يكي از زمينه هاي حزن و اندوه است

  ».و بي رغبتي به دنيا، موجب راحتي قلب و بدن مي شودرغتب و ميل افراطي به دنيا، غم و اندوه را زياد مي كند و زهد « 

  : فرمود  »السلام عليه«امام صادق 

اندوهي كه از ميان نرود، آرزويـي كـه بـه آن نرسـد و     : هر كس دلش به دنيا تعلق داشته باشد به سه خصلت گرفتار مي شود « 

  ».اميدي كه به دست نيايد

  تنگدستي  -2

  .است» تنگدستي« يكي از عوامل حزن و اندوه 

   :فرمود  »السلام عليه«علي 

تنگدستي سبب خواري نفس و حيراني عقل و جلب كننده اندوه ها است؛ اما با تدبير بايد كاري كرد تا چنين غـم هـايي را از   « 

  ».1خود دور كرد

  ثروت -3
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ثروت نيز يكي از كانونهاي غصـه  برخلاف تصور بسياري از مردم كه ثروت را عامل مطلق شادي مي دانند، در معارف اسلامي، 

  .ساز به حساب آمده است

  :فرمود  »السلام عليه«علي 

  .ثروت، سبب اندوههاست

  :نيز فرمود 

  .مال ، سرچشمة غمهاست

  حسادت -4

  .حسادت و خودخوري، نيز يكي از عوامل غم و اندوه است

  :فرمود  »السلام عليه«علي 

  ».رابر استحسود، غم و اندوهش فراوان و گناهانش دو ب«

حسود پيوسته مراقب دوستان خويش است، هميشه پيروزيها و موفقيت هاي آنان جان او را به لب مـي آورد و روحـش را آزار   

  .سازد مي دهد و زندگي را در كامش تلخ مي

  تنبلي -5

  .يكي از عوامل حزن ، تنبلي است

  :فرمود »السلام عليه«علي 

  .گرفتار حزن و اندوه مي شودكسي كه از كار و كوشش، كوتاهي ورزد، 

  از دست دادن فرصت، اندوهي است گلوگير :نيز فرمود

  بدهي و قرض گرفتن -6

  .بپرهيز از قرض گرفتن زيرا قرض گرفتن غصه شب و ذلت روز است :فرمود )ص(پيامبر اكرم 

  گناه -7

و عملـي كـه بتوانـد گناهـانش را بپوشـاند      به درستي كه بنده، زماني كه گناهش زيـاد شـود    :فرمود  »السلام عليه«امام صادق 

  .نداشته باشد خداوند او را گرفتار حزن مي كند تا گناهانش را بپوشاند

احدي از شيعيان ما مرتكب گناه نمي شود جز اين كه گرفتار غم و اندوه مي گردد و در نتيجـه،   :فرمود »السلام عليه«امام رضا 

  .»1گناهانش از بين مي رود
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  :فرمود  »لامالس عليه«علي 

  .به راستي اطاعت نفس و پيروي از هواهاي نفساني، اساس هر رنج و سرچشمة هر گمراهي است

  .چه بسا شهوت و هوسي كه غم و غصه طولاني را در پي دارد :نيز فرمود 

رگـز آتـش   كسي كه چشم به دارايي هاي ديگران بدوزد هميشه اندوهگين و غمناك خواهـد بـود و ه   :فرمود) ص(پيامبر اكرم 

  .خشم از دل او فرو نمي نشيند

  :نيز فرمود

  »1من نظر الي ما في أيدي الناس طال حزنه«

  .كسي كه به توانايي هاي ديگران چشم بدوزد، غم او طولاني خواهد شد

  محروميت ها  -8

  :فرمود  »السلام عليه«امام علي 

  »2الفقد احزان«

  .محروميتها موجب اندوهند

  » 3منها فلا تأس عليهما فاتك « :نيز فرمود 

  براي آنچه از دنيا از دست مي دهي تأسف مخور

  غم روزي -9

است؛ در حاليكه خداوند متعال، روزي دهنده همه موجودات و براي هـر  » غم روزي «يكي از عوامل و زمينه هاي غم و اندوه، 

  .موجودي به اقتضاي وجودش، روزي مناسبي قرار داده است

فكر و اندوه سال آينده را به فكر و اندوه امروز اضافه مكن، بنابراين، رسـيدگي بـه مشـكلات    « :فرمود »السلام عليه«امام علي 

روزي تـازه اي مـي دهـد و اگـر از     . اگر سال آينده جزو عمرت باشد، خداوند هر روز تـازه . هر روز، براي آن روز كافي است

  ».عمرت باقي نباشد، غم و اندوه سودي ندارد

آن حضـرت بـه   . فلاني كجاست؟ گفتند عليل اسـت : مدتي يكي از اهل مجلس خود را نديد فرمود  »السلام يهعل«امام صادق 

  :حضرت به او فرمود. او در حال مردن بود. عيادت او رفت

  »أحسن ظنك باالله«

  »گمان خود را نسبت به خداوند نيكو گردان«

  !تگمانم به خدا نيكوست، ولي غم من براي دخترانم اس: مرد گفت

به آن خدايي كه اميدداري حسناتت را بپذيرد و گناهانت را ببخشد، براي اصلاح دخترانـت بـه او اميـدوار    « :آن حضرت فرمود 

  ».4باش
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